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همه دوست دارند در حراج باشند
 در نقدها گفته مى شد كه شما خودتان آثار را انتخاب مى كنيد.  �

در خبرى اشاره شد كه بانك پاسارگاد آثارى را ارايه كرده و تعاملى 
با حراج تهران صورت داده كه مجموعه داران قدرتمند هم آثارى را 

ارايه دهند و آثارى را هم خريدارى كنند. 
ــى از آثار خوب ما در حراج از مسعود عربشاهى، محسن وزيرى مقدم و  بخش
ــارگاد ارايه شد. بانك پاساگارد از اين  ــايى توسط كلكسيون بانك پاس فريده لاش
هنرمندان آثار زيادى تهيه كرده و آمادگى داشت تعدادى را ارايه كند و از طريق 
ــدارد خريدارى و به اين ترتيب مجموعه اش را تكميل  ــروش آنها آثارى را كه ن ف
كند. به نظرم تصميم پسنديده اى بود؛ تصميمى كه همه كلكسيونرهاى مهم دنيا 
انجام مى دهند. آنها موفق شدند آثارى را خريدارى كنند كه بخشى از هزينه آن 
از طريق فروش آثار كوچك ترشان حاصل شد. به دليل تبليغات وسيعى كه روى 
يك اثر زنده ياد سهراب سپهرى انجام شد، اين اثر بالاتر از قيمت اوليه اش فروش 
رفت. فكر مى كنم در روزهاى بعد از حراج، قيمت اين اثر خيلى بيش از آنچه كه 
به فروش رفت رسيده باشد؛ به اين علت كه اين همه تبليغات هرگز روى يك اثر 
هنرى صورت نگرفته است. اين تبليغات كافى است كه بانك پاسارگاد بتواند آن را 
شايد به دو برابر قيمت به خود ما يا به هر مجموعه دار ديگرى بفروشد. بايد بدانيد 
اثرى كه روى جلد كاتالوگ مى آيد، در نقطه تمركز حراج ارايه مى شود و بالاترين 
ركورد را كسب مى كند، فى نفسه قيمتش دو برابر چيزى است كه ارايه مى شود و 
خردمندانه ترين كار اين است كه اين اثر به هر مبلغى خريدارى شود، چون تبليغى 

كه روى آن انجام شده قطعا باعث جهش در قيمت آن خواهد شد. 
 اين آثار ارزنده در حراج هاى خاورميانه و حتى پاريس هم ارايه مى شوند.  �

مبناى قيمت گذارى اين آثار چه بوده و چه مولفه هايى را در نظر گرفته بوديد؟ 
ــمى حاصل شده توسط هنرمند در آن  مبناى ما آخرين قيمت رس

دسته از كارهايش بوده است. 
 در فضاى داخل يا فضاى بين المللى؟  �

ــاب شده،  اگر هنرمند فروش بين المللى دارد طبعا برمبناى قيمت دلار حس
اما اگر فروش بين المللى چندانى ندارد و اصولا ماركت داخلى معيار باشد، مبنا را 

قيمت داخل در نظر مى گيريم. 
  عـده اى از خريداران به جاى مراجعه به هنرمند براى خريد اثر  �

با قيمت پايين تـر، آثار را با قيمت بالاتر از حـراج تهران خريدارى 
مى كنند. اهميت خريد از حراج در چيست؟ 

من درك مى كنم كه خيلى ها خريد در حراج را ولو در قيمت بالاتر ترجيح 
ــود دارد و هم براى  ــد، هم به دليل هيجانى كه در چنين خريدى وج مى دهن
ــود فراهم مى كند.  ــراى خريدار و خود اثرى كه خريدارى مى ش اعتبارى كه ب
ــت. در همه  هيجان اين كار به دليل رقابت با افراد مختلف غيرقابل كتمان اس
ــتر از گالرى ها را در يك فرآيند شورانگيز  جاى دنيا افرادى حاضرند رقمى بيش
رقابتى بپردازند. در عين حال اثرى كه در يك حراج مهم خريدارى شده باشد 
به راحتى مى تواند به قيمت بهترى به فروش برسد. اينكه تصوير اثر در كاتالوگ 
ــود، شانس آن اثر را  ــب آن حراج خريدارى ش يك حراج مهم بيايد و با برچس
براى فروش بهتر در آينده افزايش مى دهد.  هدف ما اين نيست كه رقيبى براى 

گالرى ها باشيم، بلكه مايليم بر شمار فروش گالرى ها بيفزاييم. 
 بحث ها و اختلاف نظرهـاى ديگرى هم در مورد حراج تهران در  �

سـايت ها و محافل صورت گرفت؛ از جمله اينكه چرا حراج در يك 
هتل برپا شـد يا چرا همگان نمى توانند آثارشـان را به حراج جهت 

فروش بفرستند. در اين زمينه چه پاسخى داريد؟ 
ابتدا بايد بگويم كه تمام حراج ها از جمله كريستيز در هتل ها برگزار مى شوند. 
حراج بونامز در هتل ميراژ دوبى برگزار مى شد. برخى حراج ها در محل نمايشگاهى 
خود آن موسسه حراج برپا مى شوند، مثلا حراج ساتبيز و كريستيز در لندن كه 
ــان دارند. اگر يك حراج بخواهد در جاى ديگرى غير از سالن  مكانى براى خودش
خودش برگزار شود قطعا در هتل هاى مهم و لوكس خواهد بود. اين استفاده از يك 
رسم بين المللى براى ارايه شايسته اثر هنرى در مكان سزاوار آن است. ما هم همان 
كار را انجام داديم. دقت كنيد فقط بحث پرستيژ مطرح نيست، بلكه تسهيلات 
جانبى كه هتل فراهم مى كند هم بسيار مهم است؛ از جمله پاركينگ مناسب و 
مسايل امنيتى و پذيرايى از ميهمانان. مطمئنا اگر در مكان هاى ديگرى اين حراج 
ــهيلات در اختيارمان نمى بود و اين موفقيت حاصل  را برگزار مى كرديم، اين تس
ــد. مورد دوم كه فرموديد اين بود كه خيلى ها متقاضى هستند در حراج  نمى ش
تهران يا حراج هاى مشابه حضور پيدا كنند. من هميشه مى گويم «حراج نبايد نقطه 
آغاز معرفى هنرمند باشد، بلكه نقطه پايان معرفى كارى او است»؛ يعنى هنرمند 
بايد ابتدا كارش را با گالرى هاى خوب و بعد خوب تر و نمايشگاه هاى گروهى و بعد 
نمايشگاه انفرادى شروع كند تا از آن طريق براى خودش يك ماركت با متقاضيان 
زياد درست كند. در عين حال در نظر بگيريم كه شركت زودهنگام در حراج ممكن 
است ريسك بالايى براى خود هنرمند داشته باشد و ادامه كار او را با خطر مواجه 
كند. وى در اين صورت شانسش را براى دفعات بعدى هم از دست مى دهد؛ چون 
ــت توجهات زيادى را به عنوان هنرمندى كه در ماركت ناموفق بوده از  ممكن اس
ــت بدهد. حتى ممكن است هنرمندى موفق شود رقم بزرگى را در حراج به  دس
دست آورد، اما چنانچه بعدا امكان تكرار آن فروش در گالرى برايش به وجود نيايد، 
آنچه كه در حراج به دست آورده رقمى غيرواقعى قلمداد خواهد شد كه با واقعيت 
بهاى آثار هنرمند مغاير است. بارها ديده ام كه هنرمندانى وارد حراج مى شوند ولى 
ناموفق خارج مى شوند يا موفق خارج مى شوند، اما نمى توانند آن را در فرصت هاى 
ديگر تكرار كنند و عملا آن موفقيت به پاشنه آشيلشان تبديل مى شود و شرايطى 
بلوك شده پيش پاى هنرمند قرار مى گيرد كه ممكن است وضعيت غم انگيزى را 
در ادامه كار برايش رقم بزند. به عنوان مثال اگر از 10 اثر كه در نمايشگاه ارايه شده 
فقط چهار عدد از آنها فروش رود كسى نخواهد گفت كه نمايشگاه، ناموفق است 
چون حتى اگر 30 درصد از آثار با تخفيف فروش رود نمايشگاه، قابل قبول است. 
اما اگر هنرمندى در حراج به مبلغ 30 ميليون تومان دست پيدا كند درحالى كه 
در گالرى نمى تواند حتى به 15 ميليون تومان هم برسد، عده اى گمان خواهند كرد 
كه آن 30 ميليون تومان اشتباه بوده و پس از آن ممكن است كسى حاضر نباشد 

10 ميليون تومان هم برايش بپردازد.  
 در پايان دستاوردهاى حراج تهران را چطور ارزيابى مى كنيد؟  �

ــويق ها و دل گرمى هايى كه از طرف دوستان و همكارانمان  ــى از تش بخش
ــد برمى گردد به نتايج خيره كننده  در روزهاى بعد از حراج تهران نصيب ما ش
ــه در مواردى بالاتر از  ــروش باورنكردنى و فوق پيش بينى آن  ك ــن حراج و ف اي
ــيدن به ركورد هاى بى سابقه  فروش دلارى آثار در خارج بود. در عين حال، رس
از جمله ركورد 700 ميليون تومانى اثر سهراب سپهرى از نقاط قوت اين حراج 
ــور  ــمى در كش بود كه نه تنها ركورد حراج، بلكه ركورد تاريخى يك فروش رس
ــت ماركت داخلى هنر را از حيث ركوردها  ــوب مى شود. اين حراج توانس محس
ــوى ديگر بايد گفت 30درصد  ــى قرار دهد. از س در جايگاه خوب و اميدبخش
ــان را با حراج تهران آغاز  از خريداران اين حراج، افرادى جديد بودند كه كارش
كردند و پيش بينى مى شود بعدا اين تلاششان را با خريد از گالرى ها ادامه دهند. 
نكته جالب اينكه شمارى از مجموعه داران توانمند كه در سال هاى اخير فعال 
ــدند، صرفا به  بوده اند، در پايان حراج تهران موفق به خريد آثار دلخواه خود نش
اين دليل كه پيشنهادهايى بالاتر از ارقام مورد نظر آنها، از سوى مجموعه داران 
جديد مطرح شد. اين تحول مهم حكايت از آن دارد كه ممكن است هرلحظه 
ــراج تهران ورود  ــوند و بنابراين ح ــه داران توانمندترى وارد ماركت ش مجموع
دست هاى قوى، توانمند و جوان را در عالم هنر نويد داد. البته آنهايى كه موفق 
به خريد آثار دلخواهشان نشدند هم از نتايج اين حراج و فضاى شكوفاى حاصل 
از آن خرسندند، چون اكنون آثار هنرى را يك سرمايه گذارى مطمئن تر قلمداد 

مى كنند؛ و خلاصه كلام اينكه، «هردم از اين باغ برى مى رسد... »

سال دهم    شماره 1790تجسمى چهارشنبه    2 مرداد 1392

كليك

متن نوشته شده تقوايى 
براى نمايشگاهش

دوربين كر و لال 
ولى بيناى عكاسى

ــت دارم، كه وطن  من ايران را دوس
من است.

خوزستان را دوست دارم، كه ولايت 
من است.

ــق آبادان هستم، براى اينكه  و عاش
زادگاه من است.

در تابستان 1320 خورشيدى، در 
گرماگرم جنگ جهانسوز دوم، در قلب 
جنگلى از نخل هاى ستبر سبز، در يك 
روستاى عرب نشين جزيره آبادان زاده 
ــدم. در كودكى يك سياح حرفه اى  ش
بودم و همراه پدر به دورترين بندرهاى 
ــفر كردم و هر كلاس  درياى جنوب س
ــا ده كوره اى  ــهرى ي ــى را در ش ابتداي
ــه زادگاه  ــالگى كه ب خواندم. در 13س
ــم خيال يك  ــتم در عال خودم برگش
سندباد نوجوان بودم. در دبيرستان به 
ادبيات علاقه داشتم، اما رياضى خواندم. 
ــتان كوتاه مى نوشتم و  در جوانى داس
شيفته شيوه هاى نو بودم، اما نمى دانم 
ــر درآوردم. در  چه شد كه از سينما س
ــير به آدم هاى دانا برخوردم، با  اين مس
ــاعران و هنرمندان سرشناس زمانه  ش
ــدم، با همه نوع آدم  ــت ش خودم دوس
ــتم و در جاى جاى  ــتم و برخاس نشس
اين سرزمين پرگهر صحنه هاى جالبى 
ــودم هيچ صحنه  ديدم، اما زندگى خ
ــانس من در  ــت. تنها ش جالبى نداش
ــه با تولدى  ــايد اين بوده ك زندگى ش
ناخواسته، 72 سال تمام (كه دست بر 
قضا سرنوشت سازترين دوران در تاريخ 
اين سرزمين بوده) مثل يك آدم زيادى 
در كنار يك ملت كهن زندگى كرده ام.

ــم  فيل ــاه، 16  كوت ــتان  داس  13
ــتند، چهار فيلم كوتاه  گزارشى و مس
ــش فيلم بلند سينمايى  داستانى، ش
ــاعتى تلويزيونى  و يك مجموعه 16س
ــود، به اضافه  در كارنامه من ديده مى ش
ــلايد از  ــس و اس ــه عك ــك مجموع ي
ــگ اين مرز  ــت، زندگى و فرهن طبيع
ــا اين همه  ــر در چندصد نما... ب پرگه
ــم چرا كه  ــوه مى كن ــل جل از دور تنب

ــاله آخر، دو فيلم  ــن سى و چندس در اي
ــتند من پس از فيلمبردارى،  بلند مس
ــينمايى من (هركدام  دو فيلم بلند س
ــردارى و يك  ــه فيلمب ــار) در ميان دوب
مجموعه تلويزيونى 21ساعته من پس 
از دوسال تداركات سنگين، در آستانه 
فيلمبردارى زمين گير شده و كارهاى 
ــر مرا هم به دلايلى كه ناگفتنش  تازه ت

بهتر، نه كسى خوانده، نه كسى ديده.
ــينما را  ــش كه س ــال پي از 50س
ــوان برگزيدم به مرور دريافتم كه  به عن
زندگى در عالم واقع فرق دارد با زندگى 
در عالمى به اسم سينما. در سفرهاى 
ــودت مى بينى، اما در  زندگى براى خ
ــينمايى به جاى ديگران.  سفرهاى س
بيشتر عكس هاى مجموعه من ره آورد 
ــد يافتن  ــت كه به امي ــفرهايى اس س
ــراى فيلم هايم  ــم اندازهاى تازه ب چش
ــه همه  ــوش صحرايى ب ــل يك م مث
سوراخ سمبه هاى اين سرزمين پهناور 
ــيدم. دور يا نزديك در  ــرك مى كش س
ــى كه نه  ــفر چيزهايى مى بين ــر س ه
ــه به كار  ــينما مى خورد، ن ــه درد س ب
ــد، يك دوربين كر و لال  ادبيات مى آي
ولى بيناى عكاسى بهترين يار و همراه 
است. گردآورى چهره ظاهر و سيماى 
باطن ايران در يك مجموعه چندجلدى 
ــوده، اما عرضه  ــن ب ــاى ديرينه م روي
تعدادى از عكس هاى اين مجموعه در 
ــم انداز گذشته اولين گام هاى  سه چش

كند من بوده براى تحقق اين رويا.
از ادبيات گرفته تا سينما و عكاسى، 
هرچه را كه در آثار من ببينيد يا بيابيد، 
خوب يا بد، مربوط مى شود به اصل اثر 
ــده كه در خاك گرم اين  و ذات آن پدي
سرزمين روييده، نه در خيال فيلمساز يا 
عكاس يا نويسنده. من فقط واسطه اين 
انتقال بوده ام، مثل يك عكاس مبتدى 

با يك دوربين بيطرف.

ــاز و  ــتر به عنوان فيلمس شـرق: «ناصر تقوايى» را بيش
نويسنده مى شناسيم. اما او دستى هم در هنرهاى ديگر 
ــى. البته تقوايى معتقد است كه  دارد؛ از جمله عكاس
عكاسى از 50سال پيش و بيشتر و از زمان كودكى با او 
همراه بوده و او هميشه نقش عكاس را بازى مى كرده 
ــته تقوايى نه فيلم تازه اى  ــت. در چند سال گذش اس
ساخته و نه داستانى نوشته است. اما چندين نمايشگاه 
عكس گذاشته كه يكى از آخرين نمايشگاه هايش در 
ــد. اين نمايشگاه كه  ــان بر پا ش گالرى «نگاه» در لواس
ــاد و مه» را در  ــه 20عكس از مجموعه «ابر و ب مجموع
بر مى گرفت، عكس هايى است كه او در طى سال هاى 
ــت. اين عكس ها به  ــادى با موضوع ابر گرفته اس متم
همراه چندين عكس كه در اين مجموعه نبود چندى 
ــرى اعتماد به  ــر و باد و مه در گال ــش با موضوع اب پي
نمايش درآمد. اين نمايشگاه روز پنجشنبه 27 تير در 
گالرى نگاه افتتاح شد. تقوايى در حاشيه اين نمايشگاه 
ــد و صحبت هايى درباره  در جمع خبرنگاران حاضر ش
عكس ها و هنر ايران كرد كه مشروحش در ذيل مى آيد. 

منحنى رشد در هنر 
حدود 50سال است كه در حوزه هنر ايران هستم. 
ــد دارد.  ــك منحنى رش ــى در زندگى اش ي ــر آدم ه
«اينشتين» هم باشيد يك جايى متوقف مى شويد. در 
كار هنر وقتى انتظارات پيش مى آيد، نمى تواند متوقف 
شود. آدم اگر بخواهد كار بهتر انجام دهد بايد مدام رشد 
كند. شايد همين تماسى كه با بچه هاى جوان تر دارم 
و اين كلاس هايى كه برگزار مى كنم، باعث مى شود كه 
خيلى چيزها را ياد بگيرم يا سطح انتظارات و تمايلات 
ــا زمانه همه چيز عوض  ــان را ببينم. ب و گرايش هايش
ــود. «نيما» يك حرف زيبا و ساده اى مى زند كه  مى ش
دستورالعمل زندگى من است. مى گويد: «آنچه نو نشود 
ــى خودش را نو نكند كهنه  ــود.» اگر كس كهنه مى ش
مى شود. خيلى آدم هاى برجسته در هنرمان بودند كه 
ادامه پيدا نكردند. هنر كه مى گويم ادبيات هم جزوش 
است. معمولا اين دو را از هم جدا مى كنند. در ادبيات 
هم همين گونه است. خوابيدن روى كار موفق قمار بدى 
ــت و هميشه درست درنمى آيد. آن هنرمندانى كه  اس
كار درست انجام مى دهند و روى همان كار مى خوابند و 
تكرارش مى كنند؛ به ندرت پيش مى آيد كه در سطحى 
از توفيق چه به لحاظ مادى و چه به لحاظ هنرى قرار 

بگيرند. رشد در همه كارى لازم است. 
بازى در نقش عكاس

من از دوران مدرسه عكاس بچه هاى كلاس بودم. با اين دوربين هاى «كداك» 
جعبه اى كه قديم ها ارزان قيمت بود؛ عكاسى مى كردم. كار من با عكاسى از همان 
دوران شروع شد. وقتى جمع مى شديم يا پيك نيك مى رفتيم يا بازى مى كرديم، 
ــه عكاس من بودم. اين تمايل وجود داشت. اما هرگز فكر نمى كردم كه  هميش
روزى به عكاسى متمايل شوم، چه برسد به اينكه بخواهد به نوعى حرفه ام شود. 
اما پيش مى آيد. اين عادت همراه بردن دوربين باعث شد. كسى كه دوست دارد 
عكاس شود، هميشه بايد اين دوربين گردنش باشد. بچه هايى كه دوست دارند 
ــه بايد يك دفترچه و قلم در جيبشان باشد.  ــتن وارد شوند، هميش در كار نوش
ــت نكنند از ذهن مى پرد.  ــان به يك موضوعى برمى خورند كه اگر يادداش ناگه
ــت. ما متاسفانه اين آموزش ها و عادت ها را نداريم و خيلى چيزها  ذهن فرار اس
را از دست مى دهيم. اينها چيزهايى نيستند كه تكرار شوند. ناگهان يك نفر آن 
سوى خيابان صدايى مى كند و حرفى مى زند؛ شما حيرت مى كنيد. شايد بهترين 
كارگردانان و نويسندگان بزرگ دنيا نيز نتوانند چنين ديالوگى را بنويسند. اگر 
وسيله اى را داشته باشيد اين را ضبط يا يادداشت مى كنيد. ما متاسفانه خيلى 
به حافظه مان متكى هستيم. حافظه اى كه همه جا به كمكمان نمى آيد. اما يك 
دفترچه يادداشت را 10سال ديگر ورق بزنيد خودش يك منبع و موضوع است. 
ــتتان را ورق بزنيد، چيزى در آن  ــر وقت موضوع كم آورديد دفترچه يادداش ه
پيدا مى كنيد. براى اينكه چيزهاى بيهوده را يادداشت نكرديد. من حالا اينگونه 
نيستم، اما در گذشته حافظه خوبى داشتم. الان يك بيت شعر يادم نيست؛ اما آن 
زمان يك شعر را دوبار مى خواندم به يادم مى ماند. اينها يك موهبت هايى است 
كه چون پرورشش نمى دهيم از دست مى رود. اما چيزى است كه بايد از ابتدا و 

از جوانى به آن عادت كرد. 
شغل، موضوع فراموش شده هنر

ــر حرفه اى نظم خودش را دارد. بهترين تعريفى كه مى توانم از هنر بكنم  ه
ــما اگر كارمند جايى باشيد بايد روزى  ــت. ش ــت كه هنر يك حرفه اس اين اس
ــاعت كار كنيد. اگر نويسنده باشيد حداقل بايد روزى هشت ساعت در  هشت س
خانه بنويسيد. اين شغل شماست. بعد يك چيز ديگر است. اگر نقاش هم باشيد 
ــاعت در روز كار كنيد. و الا توانايى اى كه در شما هست پرورش و  بايد هشت س
رشد پيدا نمى كند و به سادگى به دستتان نمى رسد كه خلقش كنيد. ما متاسفانه 
گاهى كسر شأنمان مى شود بگوييم هنر حرفه است. در حالى كه هويت انسان 
به شغلش است. شما هر آدمى را در زندگى مى شناسيد به جز كسانى كه قوم و 
خويش نسبى هستند، به شغلش مى شناسيد؛ ردخورد ندارد. كسى بقال محل 
است و ديگرى پستچى و ديگرى معلم است. همه را به شغل مى شناسيم. برگرديم 
به هنرمان نگاه كنيم به خصوص در سينما در كدام يك از فيلم هاى ما شغل وجود 
دارد. آدم ها چكاره هستند چه مى كنند؟ نهايتش اين است كه مى گوييم فلانى 
ــت. در فيلم يا سريال تنها اثرى كه از آن مى بينيد يك روپوش سفيد  دكتر اس
ــت كه پوشيده و يك گوشى وارانه به گردنش انداخته است. وقتى شغل گم  اس
مى شود زندگى و شخصيت هم گم مى شود. شغل ها براى ما شخصيت مى سازند. 
هر آدمى مثل شغلش است. اين باور من است. به دست هاى نجار نگاه كنيد شبيه 
دست هاى ما نيست. از دست من و شما اين كارها بيرون نمى آيد آن كار بيرون 
ــفانه اين موضوعات ديده نمى شود. شغل، گمشده بزرگ هنرهاى  مى آيد. متاس

ــت. ما در تئاترمان هم فقط فيلسوف و  نمايشى ماس
دانشمند مى بينيم. راننده و بقال نمى بينيم. البته اين 
ــى هم دارد. علل اجتماعى  يك جور نگاه جامعه شناس
ــغل  ــم دارد. وقتى يك فيلم درباره يك ش ــادى ه زي
مى سازى ناگهان مى بينى كه صداى يك گروه درآمد. 
من بارها به اين موضوع برخورده ام. براى فيلم «آرامش 
در حضور» پرستاران ايران از من شكايت رسمى نوشتند 
و دنبال كردند كه همه ما را به جاى دو دختر پرستار 
مى گذارند. اين يك استنباط غلط از سينماست. ما به 
ــم را براى مردم به  ــازى اين توه دليل خصلت تيپ س
وجود آورديم، وقتى مى گوييم پرستارى شلخته است 
يعنى همه پرستارها شلخته هستند. فراموش مى كنيم 
كه سينما جاى شخصيت هاست. شخصيت يعنى آدم 
ــبيه خودش هست و شبيه هيچ كس  مستقلى كه ش
ديگرى نيست. اين استنباط غلطى است. تا مى گويى 
اين پاسبان بد است اين استنباط پيش مى آيد كه همه 
پاسبان ها بد هستند. اين خصلت غلط تيپ سازى در 
هنر ماست. مخصوصا در كارهاى نمايشى اين توهم را 
به وجود آورده و خود ما اين عادت را به وجود آورده ايم 

و خودمان شاكى هستيم. 

عكس مثل دفترچه يادداشت
ــوژه است. دوربين مثل اين  ــت هر موضوعى برايش س وقتى آدم عكاس اس
ــتتان  ــت مى ماند. به چيزهايى بر مى خوريد چون دوربين دس دفترچه يادداش
ــت كار اصلى را انجام مى دهيد. عكس مى گيريد. يادداشت بر نمى داريد كه  اس
ــيد. هرچيزى را كه فكر مى كنيد ثبت مى كنيد. من آرشيو وسيعى  بعد بنويس
ــما يك تم به من بدهيد مى توانم 20 تا 30  ــته دارم. به محضى كه ش از گذش
عكس بدهم كه حاوى آن تم است. اينها را با اراده قبلى نگرفتم. در طول زندگى 
ــش آمده يك موضوع خوب بوده و عكس گرفته ام. از هر جهتى كه بخواهيد  پي
به آن نگاه كنيد مى تواند يك مجموعه باشد. وقتى سوژه خوبى را از دست داديد 
ــت بتوانيد پيدا كنيد. شما بايد در لحظه چيزى را ثبت كنيد.  ديگر معلوم نيس
نمى توانيد بگوييد كه فردا آن را ثبت مى كنم. مخصوصا موضوع فرارى مثل ابر. 
موضوعش ابر است. ابر در هيچ لحظه اى پايدار نيست. يا عكس را مى گيريد يا 
شكلش عوض مى شود. تمام اين عكس ها به ابر مربوط هستند. نمى توان از دست 
ــكل بهترى به شما بدهد. اما آنچه شما را  ــايد شكلش عوض شود ش دادش. ش
جذب كرده است كه الان متوقف شود كه عكس بگيريد نيست و پايدارى ندارد. 
ــتقل است؛ مثل ابرهاى  اين ابر گاهى مثل يكى از عكس هاى اين مجموعه مس
ــش روى ديوار است. من در زندگى ام دوباره اين ابر را ديدم. اين  شنى كه عكس
مثل ابر بخار آب نيست. باد شن ريزه ها را بر مى دارد و از صحراهاى عربستان به 
جنوب ايران مى آورد. من يك بار در كوير به اين برخوردم و يك بار در جزيره قشم. 
دوربين خوشبختانه دستم بود و داشتم عكاسى مى كردم كه ثبتش كردم. يك 
تابلو ديگر هست كه آبى هست و فضايش فرق مى كند. اين را در كوير گرفتم. 
خود محيط بخار آب يا آفتاب فضاى ديگر را خلق مى كند. از اين  گونه هاى نادر 
كمتر مى توانيد عكس بگيريد. يك عكس ديگرى هست كه يك لحظه استثنايى 
است. از يك طرف ابر است و از طرف ديگر روى زمين باد گرفته و خاك ها بالا 
مى آورد. توهم غريبى مثل موج دريا به وجود مى آورد. به دليل وفور نعمتى كه 
در طبيعت هست گاهى شما عكسى را مى گيريد و بعد كه چاپ مى كنيد چيز 
ديگرى را هم در كار مى بينيد. هميشه كار درست اينگونه است. لايه هاى پنهانى 
در هر هنرى هست. چرا هر چيزى شما را جذب نمى كند كه عكس بگيريد، اما 
ناگهان يك چيز ساده بدون دليل شما را جذب مى كند كه عكسش را بگيريد. 
اما براى ساخته شدن يك جذابيت، عوامل مختلفى دست به دست هم مى دهند. 
در آن لحظه فرصت نداريد به همه اينها فكر كنيد، كارتان را مى كنيد. اما بعد از 
ــدن با تعمق بيشترى به آنها نگاه مى كنيد. آن جزييات است كه باعث  چاپ ش
شده كليت به وجود بيايد. اينجا مساله اى كه وجود دارد مساله تكنيك است. بايد 
آگاهى تكنيكى براى ضبط داشته باشيد. گاهى به لحاظ ابزارى بايد مجهز باشيد. 
در بعضى از اين عكس ها، عكس هاى 50 و 60ساله هستند. ابرهاى شنى مربوط 
به يك دوره و اصلا يك روز است. به فاصله دو، سه ساعت گرفته شده است. يا آن 
تنگه هرمز مربوط به سفرى در شش، هفت سال بعد. همه عكس ها آنالوگ است. 

با ديجيتال خيلى ارتباط برقرار نمى كنم. 
جنگ، عامل ارتقاى عكاسى

ــت. نمى خواهم برگردم به  ــى ما از قديم الايام عكاسى خوبى بوده اس عكاس
دوره هاى ابتدايى ظهور عكاسى. شما در آن دوره هاى ابتدايى آن پرتره هايى كه 

در كار عكاسان فرنگى مى بينيد را در عكاسى دوره 
قاجار نمى بينيد. اما تاريخى را براى ما ثبت كردند. 
ــد  ــى گام به گام رش به مرور كه جلو مى آييم عكاس
ــتر منظور از عكاسى، پرتره سازى  مى كند. اما بيش
است. از عكس شش در چهار پاسپورتى بگيريد تا 
پرتره هاى خانوادگى. اين بخش از عكاسى ما خوب 
ــازان خوبى داشتيم. آنچه  ــت. گرچه پرتره س نيس
ــد عكاسى ايران شد و من مبدا مى گيرم  باعث رش
و كيفيتى در آن وجود داشت كه آن را خاص ايران 
كرد، جنگ بود. هيچ هنرى به اندازه عكاسى رشد 
ــان خوب ما بين المللى شدند. اتفاقى  نكرد. عكاس
ــان  ــان را هم نمى ديدند. عكسش افتاد كه خوابش
ــما در دوران  ــم و لايف». ش ــت جلد «تاي رفت پش
جنگ و بعد از آن به روزنامه هاى معتبر نگاه كنيد 
ــت جلدها در اختيار عكس هاى  مى بينيد كه پش
ــتخدام روزنامه ها و  ــت. آنها بعدها به اس ايرانى اس
ــورهاى  ــاى بزرگ درآمدند و به كش خبرگزارى ه
ــم كار مى كنند. اينها در  مختلف رفتند و هنوز ه
معرفى هنر عكاسى ايران به شكل بين المللى گام 
ــتند. ما قبلا هم عكاسان خوبى مثل  اول را برداش
«احمد عالى» داشتيم. عكس هاى فوق العاده اى در 
جغرافياى ما مى گرفتند. عكاسان برجسته اى بودند، 
ــكاس. يكى دو تا هم  ــين بودند و هم ع هم تكنس
ــروع شد  نبودند. اما اتفاق نهايى در دوره جنگ ش
و هر خبرنگارى به دليل محدوديت هايى كه وجود 
ــت به  ــت چه در ايران چه در عراق نمى توانس داش
ــان و خبرنگاران داخلى فعال  جبهه بيايد و عكاس
شدند. من هرگز عكس زيادى از طرف جبهه عراق 
ــت.  نديدم. جنگ براى هردو طرف اتفاق افتاده اس
ما در اين راه شهداى زيادى از عكاس و فيلمساز و 
صدابردار داشتيم. «كاوه گلستان» يكى از اينهاست. 
ــده  ــان مطرح نش بقيه چون گمنام تر بودند نامش
ــت. كاوه عكس هاى فوق العاده اى از جنگ دارد.  اس
ــاله اش توپ و تانك و فتح نيست. يك هويتى  مس
ــه آدم اعماق جنگ و آينده را  به جنگ مى دهد ك
مى بيند. كاوه هميشه عكس اجتماعى مى گرفت؛ 
ــوع كار مى كرد.  ــور اختصاصى روى اين موض به ط
ــانى را  ــود، يك موضوع انس ــش انفجار نب موضوع
دنبال مى كرد كه در بعضى از عكس هايش مهيب 
ــت. به طرز نااميدكننده اى مهيب است كه بشر  اس
ــر خودش بياورد. اين  ممكن است چه بلاهايى س
ــاختار پيچيده اى داشتند و گاهى هم ساده بودند. مثل كاوه  عكس ها گاهى س
ــى  ــتيم. يك جمعى بودند. توجهى كه از طريق اينها به عكاس عكاس كم نداش
ايران شد كم كم باعث ارتقاى عكس هنرمندانه شد. ما پيش از اين براى عكاسى 
هنرى مصرف كننده پرسپكتيوهاى عكاسان خارجى بوديم. اما الان عكاسى مثل 
«كيارستمى» پرسپكتيو صادر مى كند. او روى عكاسى جهان تاثير مى گذارد. اين 
دوران را شايد غرب هم پشت سر گذاشته بود. اين دوران سادگى را عكاسان غرب 
هم تجربه كردند. اما بعد از سال ها عباس با نگاهى ديگر اين را تكرار مى كند. وقتى 
به سابقه او بر مى گرديم مى بينيم گرافيست بوده است. كارش با چهار خط است.

ــى كه  ــت. مثل يك نقاش در همه عكس هايش ببينيد بنيادش دو خط اس
ــى بكشد. با دو تا خط، طرح كلى اش را مى زند. عكس هاى  مى خواهد يك نقاش
ــادگى و قدرتى كه در  ــتمى بنيادش همان دو خط است. اين س عباس كيارس
ــم اندازى از برف و درخت خشك دارد هم مى توانيد  آن وجود دارد را وقتى چش
ببينيد. هر عكاسى باشد چند تا عكس مى گيرد و مى گذرد. اما او چند روز كار 
مى كند تا اين عكس را ثبت كند. چون موضوع تنها مهم نيست پرسپكتيوش 
هم هست. اين درخت اينجا سبز شده است اما شما با جابه جا شدن در مقابل آن 
عكس را خلق مى كنيد. من به عنوان نمونه سر كلاس به بچه ها مى گويم: شما 
سوار اتومبيل هستيد مى رويد، بهار است و هوا خوش است. ناگهان چشمتان به 
يك دشت شقايق مى افتد. تا چشم كار مى كند همه جا سرخ است. خوشتان هم 
مى آيد. دوربين هم داريد. عكس مى گيريد. اما مى بينيد كه نشد. هرچه عكس 
مى گيريد نمى شود. چرا آن اتفاق نمى افتد. در هنر انتظار داريم چيزى بيشتر از 
واقعيت ببينيم. ما در هنر بايد مكاشفه كنيم تا هنر شود. بايد حقيقتى را در آن 
كشف كنيم. اگر عكسى را از يك گل بگيريم كه بويش را بفهميم هنر است. چرا 
نمى شود بو را حس كرد؟ مگر در سينما نشده است؟ من در آرامش اين كار را 
كردم. زن در اتاق بيمارستان را باز مى كند. شوهرش بالا آورده دم مرگ است و 
همه جا كثيف و عفونت گرفته است. به محضى كه وارد مى شود مى رود پنجره را 
باز كند. نمى رود سراغ شوهرش. ناگهان اين بو را مى بينيد در سالن پيچيد. هر 
هنرى ابزار خودش را براى نمايش دارد. همان چيزى كه در يك چشم انداز بزرگ 
ــت نمى آوريد در يك گل شقايق مى بينيد. اول فكر كنيد كه چه چيزى  به دس
در اين است و شما چه مكاشفه اى مى خواهيد بكنيد. گاهى بعضى از عكس ها 

شبيه نقاشى هستند. 
راه تقلب در هنر مدرن

عكاسى ديجيتال خيلى به هنر مدرن كمك كرده است و خيلى از مشكلات 
ــت. ممكن است كيفيت رنگ و نور در  ــى و فيلمبردارى را حل كرده اس عكاس
ــت. مثل رنگى كه از تيوپ  ــد. چون رنگ تيز اس ديجيتال به اندازه آنالوگ نباش
نقاش درآمده است. اين پايه رنگ است. بايد آن را با رنگ هاى ديگر تركيب كنيد. 
ديجيتال عين رنگ خام است. رنگ پايه است. اين رنگ را روى شاسى تركيب 
مى كنند و رنگى كه مى خواهند را در مى آورند. البته در آينده اين مشكل هم حل 
مى شود. به لحاظ سهولت كه هركسى در هر لحظه اى مى تواند آن را ثبت كند 
خيلى خوب است. اما اتفاقى كه افتاده حقوق هنرمندان را پايمال كرده است. كى 
مالك كار خودش است؟ اين فقط در ايران نيست. در همه هنرها هم وجود دارد. 
اما هنر ديجيتال حقوق هنرمند را تحت شعاع قرار داده است. در آينده نزديك 
خواهيم ديد كه صداى هنرمندان درخواهد آمد. يك 
ــد؟ او  ــنده مگر در زندگى اش چند كار مى نويس نويس
چطور بايد زندگى كند؟ همان نسخه اولى كه در مى آيد 
فردا در همه جا پر است. آنقدر راه هاى تقلب ديجيتال 
زياد است. من كارى به اين شارلاتان بازى هايى كه در 
حساب هاى بانكى وجود دارد ندارم. از نگاه هنر خودمان 
ــت. هيچ  ــت رفته اس نگاه مى كنم. حقوق همه از دس

كنترلى هم وجود ندارد. اما اين ابدى نيست. 
ديجيتال در كنار هنر مدرن

ــت.  اين عكس ها تركيبى از آنالوگ و ديجيتال اس
براى چاپ، عكاسى ديجيتال خيلى به آنالوگ كمك 
مى كند. شما يك فريم كوچك داريد كه اين فريم در 
ــت صدماتى بخورد و آشغال رويش  دوربين ممكن اس
ــى  ــيند. همين كار ترميمى را با رتوش در عكاس بنش
آنالوگ انجام مى دهيم. با رتوش سايه يك جايى را كم 
كنيد يا نورش را اضافه كنيد. جزيى كارى نمى توانيد 
انجام دهيد. خود من براى گرفتن يك كپى خوب كه 
چاپ بزرگ بگيرم چندين تجربه كردم و به نتيجه اى 
رسيدم. اول اينكه عكس آنالوگ را اگر ديجيتال منتشر 

كنيد كيفيتش بهتر مى شود.
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روايت «ناصر تقوايى» از پنج دهه عكاسى
به مناسب نمايشگاهش در گالرى نگاه

آنچه نو نشود كهنه مى شود


